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سرمقاله 20

تهدید نرم علنی و ضمنی
کمتر واژه‌ای به سان واژگان قدرت و تهدید در ادبیات علم سیاست یافت می‌شود که بدین گونه فراگیر باشد. در بدو امر، بداهت نهفته در این واژگان آنها را از تأمل اساسی بی‌نیاز می‌نمایاند. طعم فریبناک قدرت در همه اعصار زندگی بشر این گونه جلوه داشته است. متون دینی و مقدس، این کلمه را آیتی از شأن و عظمت و جلال خداوند و در خصوص انسان در شمار مناقب نهایی منتسب به آفریدگار جهان برشمرده‌اند؛ برتراند راسل نیز سرانجام به این اندیشه رسید که قدرت همراه با عظمت، برترین آرزوی نوع بشر و بزرگ‌ترین پاداش او بوده و هست. در بیشتر گفت‌و‌گوها عنصر قدرت و تهدید محور اصلی بحث را تشکیل می‌دهد. صفحات مطبوعات سیاسی نیز آکنده از مقالات و متونی است که در حکایت کشاکش قدرت ابنای بشر قلم‌فرسایی کرده‌اند. 
قدرت را به تعبیری می‌توان تحمیل اراده و مقصود فرد یا گروه بر دیگران و از جمله مخالفان تعریف کرد. تهدید نیز از همین‌جا تکوین می‌یابد. توانایی فزایندة تحمیل اراده و دستیابی به مقصود حاکی از میزان قدرت بیشتر است. این معنای عام پاسخی ساده به پرسشی پیچیده در خصوص چگونگی اِعمال ارادة قدرت به شمار می‌آید. پرسشی که در حوزة کاربرد قدرت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ارادة قدرت چگونه تحمیل می‌شود و تمکین چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا تهدید به تنبیه، پاداش، تشویق یا عاملی قوی‌تر موجب می‌شود که انسان از خواست خود چشم‌پوشی کند و به خواست قدرت تسلیم شود. 
ابزارهای اعمال قدرت و منابع اِعمال آن به شکلی پیچیده در ارتباطی متقابل به هم وابسته‌اند. قدرت نرم گاه بسته به اینکه ضمنی باشد یا علنی در جلوه‌هایی مختلف پدیدار می‌شود. در جهان امروز، ابزارهای تبعیت قدرت نیز دستخوش تغییراتی سریعی شده‌اند؛ در نتیجه بخش عمده‌ای از دانش سیاسی در خصوص اِعمال قدرت که در واقع متأثر از دیدگاه سنتی به موضوع قدرت است، از تحلیل روابط کنونی انسانی فرو می‌ماند. قدرت سخت با کیفر و پاداش همراه است و بر خلاف آن، قدرت نرم کارکردی پنهان دارد. نوع اخیر قدرت برای کشورهای آماج که مخالف مجری قدرت‌اند تهدید محسوب می‌شود؛ تهدید نرم اساساً با تغییر اعتقاد فرد و جامعه اعمال می‌شود. تشویق و ترغیب، آموزش یا تعهد اجتماعی نسبت به چیزی که به ظاهر طبیعی، صحیح یا به حق است موجب تسلیم در برابر خواستی دیگر می‌شود. تهدید نرم آنچنان عمل می‌کند که نفس تسلیم تشخیص داده نمی‌شود. اگر کیفر و پاداش ابزارهایی عینی‌اند، تهدید نرم از طریق باورهای ذهنی آمال خود را پیگیری می‌کند؛ به گونه‌ای که همیشه لازم است عامل قدرت یا تابع قدرت از آن آگاه باشد. در این فرایند، تن دادن به قدرت نرم دیگران یعنی تسلیم در برابر ارادة آنها، برای کسی که تسلیم شده، اولویت اصلی می‌شود. این اولویت را می‌توان به عمد- با اقناع‌سازی یا با آموزش- پرورش داد. می‌توان تهدید نرم را به کمک فرهنگ کشور آماج اشاعه داد. در این صورت، حتی تسلیم کاری درست یا مطابق سنت و باور تسلیم شونده تلقی می‌شود. این نوع تهدید نرم ضمنی است که با وجود این، ناگفته پیداست که شناسایی مرزی دقیق برای آن دشوار می‌نماید. تهدید نرمِ صریح تا حدودی با تهدید نرمِ ضمنی تداخل دارد. در مجموع، هنگامی که اراده و خواست سلطه‌جو بر خواست سلطه‌پذیر تفوق یابد- خواه با تهدید نرم علنی و صریح یا با تهدید نرم ضمنی- این تصور را به دنبال خواهد داشت که تسلیم فرد در برابر خواست کشور سلطه‌گر، زادة حسّ اخلاق یا اجتماعی خود فرد است. بر این اساس، در رویکرد جدید، قدرت و تهدید نرم نقشی اساسی‌تر از تهدید سخت در کار کرد حکومت و اقتصاد امریکا در قرن 21 ایفا می‌کند. امریکا از طریق قدرت نرم خویش به تهدید کشورهای هدف می‌پردازد. بخش عمده این تهدید از طریق تسلیم و اعمال قدرت ملازم با روش‌های علنی، برای نمونه از طریق نظام آموزشی، زبان انگلیسی، اینترنت، ماهواره و سایر رسانه‌ها انجام می‌شود. تصوری وسوسه‌انگیز و گرایشی شدید نسبت به مظاهر پیشرفت در انسان وجود دارد که آن را به مثابة اصل می‌پذیرد. در جوامع غربی شکلی جامع‌تر هم برای تهدید نرم اجتماعی یا ضمنی دارند. این شکل چنان ظرافت و شمولی دارد که جزء طبیعی و ذاتی زندگی فرض می‌شود؛ لزومی ندارد که هیچ اقدام مرئی یا به خصوصی برای جلب اعتقاد و اطاعت حاصل از این اعتقاد صرف شود. این نوع تهدید نرم ضمنی، با تمام وجود به صورت ذهنی و نامرئی از همان بدو تولد از طریق غذاهای جدید، پوشاک، بازی‌ها و فیلم‌های کارتونی و… با فرد همراه است. اهمیت این تهدید نرم قابل قیاس با تهدید نرم علنی نیست. جای شکی هم نیست که خیلی مهم است. در همین راستا مقام معظم رهبری در سخنی می‌فرمایند: "ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان‌یافته مواجه هستیم که از راه‌های مختلف و بسیار هنرمندانه به اجرا گذاشته شده است و کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسئله تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانه‌های بارز و بی‌شماری را در این زمینه مشاهده خواهند کرد، بنابراین کار فرهنگی در ایران اسلامی مسئله‌ای است که نمی‌توان لحظه‌ای از آن غفلت کرد.
